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  5- اهبرد اصلي در نظام تربيت ديني)تنها مسير(ر

كه لازم است،  يياگر در جا /از مبارزه با نفس فرار كنند توانند يهوسران هم نم يها آدم يحت پناهيان: 
، »رنج« يريفراگ/  ميندارد مبارزه با نفس كن يكه اجر ييدر جا ميشو يمجبور م م،يمبارزه با نفس نكن

را به  ها هيو توص ينيتمام معارف د ح،يمانند نخ تسب نفس يمبارزه با هوا/نفسمبارزه با  يكمك خدا برا
  نفس است يمبارزه با هوا ،يكار ما در طول زندگو تنها  نيتر ياصل /دهد يم ونديهم پ

  
جنـب  - (ع)قصـاد در مسجد امـام  ) 24در اولين ساعات بامداد(حدود ساعتماه مبارك رمضان شبهاي  ان،يپناه نيحجت الاسلام و المسلم

بخش برنامه شبهاي  و پايان كند يم يسخنران »)ينيد تيدر نظام ترب يراهبرد اصلتنها مسير(«شب و با موضوع  30به مدت ميدان فلسطين، 
مباحث مطرح از  يا دهيگز مهادر ادبامداد است. 1:30تا 1اين مسجد، دقايقي مداحي و سپس مناجات حجت الاسلام عليرضا پناهيان از ساعت 

  :ديخوان يرا م جلسهپنجمين  ه درشد

مبارزه با  /كار ما در طول زندگي، مبارزه با هواي نفس استو تنها ترين  /اصليپرستيمقابل خداي هواپرست
 دهد يم ونديرا به هم پ ها هيو توص ينيتمام معارف د ح،ينفس مانند نخ تسب يهوا

 لذا مبارزه با هواي نفس، نظام دين است و مانند نخ واپرستي است. اساساً در مقابل خداپرستي، يك پرستش كليدي وجود دارد كه ه
ول زنـدگي خـود داريـم،    ترين و تنها كاري كه ما هميشه در ط ـ دهد. اصلي ها را به هم پيوند مي تسبيح، تمام معارف ديني و توصيه

دار، هرز  ما به دليل پرداختن به موارد غير اولويتهاي  ولي ما غالباً به اين مسأله توجه نداريم و بسياري از انرژيمبارزه با نفس است. 
 رود، در حالي كه فقط بايد يك موضوع را مراقبت كنيم و آن هم مبارزه با نفس است. مي

 وجود ندارد. در حالي كه پيامبر اكرم(ص)  تلقي درستي از اين معناها نيست و  متاسفانه توجه لازم به مسألة جهاد با نفس در اكثر آدم
ناميدند و جنگ كردن » جهاد اصغر«مال خوب را كه جهاد در راه خداست و در آن قله رفيعي به نام شهادت هم وجود دارد را اوج اع

اد    مرحْباً بِ :بعثَ بسِريِةٍ فلَمَا رجعوا قاَلَ  عنْ أبَيِ عبد اللَّه ع أنََّ النَّبيِ ص(با تمايلات دروني را جهاد اكبر نام نهادند.  قـَومٍ قضَـَوا الجْهِـ
 )5/12؛ كافي/قاَلَ جهِاد النَّفسِْ ؟قيلَ يا رسولَ اللَّه ص و ما الجْهِاد الأْكَبْرُ .الأْصَغرََ و بقي الجْهِاد الأْكَبْرُ

 كنيمر تحمل ت ها را راحت رنجد كن اند، كمك مي ها اعم از مؤمن و كافر در رنج آفريده شده اينكه همه انسان

 مبارزه كنيد، در اين راه تنها نيستيد. خداوند، دنيـا و   ي خودها داشتني خواهيد با دوست جهاد بانفس كار سختي است ولي شما كه مي
ها اعم از خوب و بـد، مـؤمن و كـافر همـه در رنـج آفريـده        انسان كنند. اينكه همة ين مبارزه كمك مينظام هستي هم شما را در ا

 كنيد. تر تحمل  ها را راحت كند كه شما رنج ك مياند، كم شده

  فرمايد:  قرآن كريم ميخداوند متعال در»دَي كبانَ فخلَقَنْاَ الإْنِس َاگـر انـد.   ها در رنج آفريده شـده  ؛ يعني همه انسان)4(سوره بلد/»لقَد 
يابد. سختي و رنج در مسير زندگي  فزايش نميكسي دينداري كند، رنج او ااگر دهد و  ديني كند، رنج خودش را كاهش نمي كسي بي

ا  «فرمايد:  ميتعبيه شده است؛ خداوند متعال انسان و اين در هستي و خلقت وجود دارد ملاقات خدا  لحظة مرگ و ها تا انسان يا أيَهّـ
يهلاَقَا فمحَكد ِّبكإلِىَ ر حكاَد َّانُ إنِكرنج فراوان بـه سـوي پروردگـار     و ن! تو پيوسته با تلاشانساي ا يعني) 6سوره انشقاق/»(الإْنِس

 .و سرانجام او را ملاقات خواهي كرد كني حركت مي خود
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شويم در جايي كه اجري  توان فرار كرد/اگر در جاي لازم، مبارزه با نفس نكنيم، مجبور مي از مبارزه با نفس نمي
 ندارد مبارزه با نفس كنيم

 هـاي هـرزه و    حتـي آدم  .كنـد از مبارزه با نفس فرار  تواند هيچ كس نمي و هاي خوب وجود دارد ي همة انسانزجر كشيدن قطعاً برا
هاي خود صـرفنظر   داشتني شوند از برخي از دوست با نفس فرار كنند و بالاخره در مواردي ناچار مي مبارزه توانند از هوسران هم نمي

  زه كنند. هاي دل خود مبار كنند يا با برخي از خواسته

 شـما در جـايي  اگـر   كـرد.  دمبارزه خواهي ـ يي ديگرد، قطعاً در جانكردي مبارزهمبارزه با نفس كنيد،  هاگر شما در جايي كه لازم بود 
اجر و پاداشي نخواهد  با اين تفاوت كه ديگركنيد ترل شويد خودتان را كن د، قطعاً در جايي ديگري مجبور ميرا كنترل نكردي انخودت
 ذا بهتر است كه انسان در همان جايي كه دستور و تكليف الهي وجود دارد، مبارزه با نفس كند.ل .داشت

 استسختي براي همه(مومن و كافر) قرار دادن يكي از كمكهاي خدا به مؤمنان براي مبارزه با نفس، 

 فرمايد:  مي خداوند»لنْاَ لعَةً لجداحةً وُأم كوُنَ النَّاسلاَ أنَ يَلوون فضََّةٍ وقفُاً مس ِهموتيبنِ لمكفْرُُ باِلرَّحن يروُنَ مْظها يهَليع ِارجعسوره »(م
 كردم كـه  چشم نگاه كنم، كاري مييك را به  طور باشد كه همة مردم خواستم اين اگر نمي كند كه وند بيان ميخدا يعني )33زخرف/

به مؤمنان  ت باشند،مؤمنان در دنيا سختي بكشند و كافران راح كردم كه ، يعني كاري ميهاي كافران از نقره ساخته شود سقف خانه
ايـن تعبيـر    خدا اين كار را نكرده است و همه را به يك چشم ديده است.  اما. رساندم بلا و گرفتاري نميدادم ولي به كافران  بلا مي

اي  اگر سـقف خانـه  ساختم، قابل تأمل است؛ يعني ببينيد  نقره يا طلا ميرا از  هاي كفار فرمايد: سقف خانه خداوند در آية فوق ميكه 
ولي خدا اين كار را نكرده است و رنج را بـراي همـه    !طور باشد، بقيه امكانات رفاهي كه در اختيار كفار است، چگونه خواهد بود؟ اين

 قرار داده است.

  تند، چند نفـر  داش سختي و رنجين بود و كافران زندگي دنيوي راحت و بدون اگر رنج و سختي در دنيا، فقط براي مؤمناتصور كنيد
هاي كافران را از نقره قـرار   كرد(سقف خانه اگر خدا اين كار را مي فرمايد: امام صادق(ع) در توضيح آيه قبل مي ماند؟! مؤمن باقي مي

من محزون و  مومناگر بنده «فرمايد:  حديث قدسي ميو در  )47(الزهد/يعاًلوَ فعَلَ لكَفَرََ النَّاس جمشدند؛  داد)، تمام مردم كافر مي مي
نْ          ؛بستم دستارى از طلا به سر كافر مى ،شد دل شكسته نمى بت الكَْـافرَ بعِصـابةٍ مـ ي نفَسْـه لعَصـ ؤمْنُ فـ دي المْـ لوَ لاَ أنَْ يجدِ عبـ

طف كرده و رنج را براي همه قرار داده است. اينكه رنج براي همه است، كمكي اسـت  پس خدا به ما ل )2/604علل الشرايع/»(ذهَبٍ.
 هاي دنيا را تحمل كنيم.  تر رنج كه راحت

 اند و هم در آن دنيا در رنـج و عـذاب هسـتند و     هم در اين دنيا سختي كشيدهبينند  ميهاي اهل جهنم اين است كه  يكي از سختي
 .خت استتحمل اين واقعيت برايشان خيلي س

 يزندگ يها يبه سختتوجه  /هاي دنيا  پذيرش رنجبه مومن براي  ديگر خداهمراهي نظام هستي، كمك 
 ها  رنج رشيپذ يبرا يكمك ،ايدن

 اي اسـت   رسد. نظام خلقت و طبيعت به گونـه  هاي دنيا به مؤمن مي همراهي نظام هستي، كمك ديگري است كه براي پذيرش رنج
اي خطاب بـه فرزندشـان امـام حسـن      البلاغه كه نامه نهج 31كند. حضرت علي(ع) در نامه  را ساده مي كه پذيرش رنج و تحمل آن

هـاي   براي پـذيرش رنـج  و خوبي ها، كمك بسيار عالي  كنند كه فهم دقيق و درست آن مجتبي(ع) است، به حقايقي از دنيا اشاره مي
 ره معارف دين است. شود كه يك دو دنيا است. اين نامه سندي بالادستي محسوب مي
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  رِ الذَّامِ«: فرمايد در اين نامه ميحضرتهلدمِ [للَتسسْرِ الممْبرِِ العدْانِ الملزَّمرِّ لقْالفْاَنِ الم دالْنَ الوم      تىَ وو ] للـدنيْا السـاكنِ مسـاكنَ المْـ
َؤمْالم لوُدوْا غدَاً إلِىَ المْنهنِ عامِ الظَّاعَينةَِ الأْيهر قاَمِ وَغرَضَِ الأْس َلكه َنْ قدبيِلَ مس كالالس ِركدا لاَ ي31نهج البلاغه/نامـه »(...لِ م( 

از و شته اى ندا سپرى شدن دنيا چارهگذاشته و در زندگى را پشت سر  كسي كه به گذشت زمان،كننده  اعتراف و فانى از پدرى يعني
قـرار دارد و در   هـا  بيمـارى ، در دنيـا هـدف   آيد به دست نمى است كهچيزى  كه آرزومندبه فرزندى كوچ خواهد كرد  پدري كه فردا
 ...ستدنيا هاي يگرفتارو  تيررس مصائب

 كمكـي از   كند خـود بـه خـود    هاي زندگي دنيا توجه مي و به اين سختي بيند را در انسان و دنيا ميها و صفات  كسي كه اين ويژگي
 ها دريافت كرده است.  براي پذيرش رنج بيرون

 ريزي نيست ، به معناي عدم برنامهي دنياها پذيرش رنج

 طرف كردن رنج، براي برها نيست.  ريزي براي حل مشكلات و برطرف كردن رنج ها به معناي عدم تلاش و عدم برنامه پذيرش رنج
به هم ريخت و به نتيجه نرسيدي، باز هم بايد لبخنـد بزنـي و راضـي     ريزي را خدا ريزي كرد ولي اگر اين برنامه بايد تلاش و برنامه

 باشي. 

 خودت از دنيا را فرامش نكن؛  بهرة«فرمايد:  ميخداوند ريزي كرد؛  ها هم بايد برنامه حتي براي رسيدن به علاقه   كيب ولاَ تـَنس نصَـ
باشي. از برخـي  و راضي هايت را به هم زد، باز هم بايد خوشحال  ولي اگر خدا حالت را گرفت و برنامه )77(سوره قصص/»منَ الدنّيْا

، بـاز هـم لبخنـد بـزن.     ات را بـه هـم زد   برنامـه اگر خدا در اين ميان را بايد انتخاب كرد ولي  ها از رنج ها بايد فرار كرد و بعضي رنج
مـن خـدا را   «فرمايـد   داشت. حضرت علي(ع) مـي به هم زد، بايد رضايت را گيري لازم است ولي اگر خدا آنها  ريزي و تصميم برنامه

 )247؛ نهج البلاغه/حكمتعرفَتْ االلهَ سبحانهَ بفِسَخِ العْزاَئمِكرد؛ هايم را خراب مي تم كه تصميمآنجايي شناخ

وي لج بازي، زندگي را يكي از علائم خودخواهي و هواپرستي اين است كه اگر زندگي سخت شد، از ر
 تر كني سخت

 كسي كـه  تر كني. مثلاً  بازي، زندگي را سخت ز علائم خودخواهي و هواپرستي اين است كه اگر زندگي سخت شد، از روي لجيكي ا
تر  ا به شدت بر خودش سختبازي آن ر اش سخت شده، از روي لج كند، رنج و ناراحتي را نپذيرفته است و چون زندگي خودكشي مي

 كند. مي

 قسمت آن خـراب شـده   ؛ چون فقط يك دو خراب كني دايد، خراب شود؛ نبايد كل آن را بشكني دهاگر يك بخشي از تابلويي كه كشي
بازي با خدا اسـت   . اين كار، يكي از علائم خودپرستي و هواپرستي و لجداي با اين كار تمام آن را نابود كردهولي شما  ،آن همةبود، نه 

 ا را پذيرفت. كه انسان كل زندگي را خراب كند. بايد قواعد بازي دني

 هـايش بـه خـاطر خـدا بگـذرد،       پوشي كرد. اگر انسان از دوست داشتني ها چشم داشتني ز دوستها را پذيرفت و ا در راه خدا بايد رنج
  ..بود كه حوادث عاشورا رقم خورد.» خود«رسد و بايد از خودش هم بگذرد. و در زمان قرباني كردن كم نوبت خودش مي كم


